
فهم عاشقانه ی زندگی

تا چیزی را نپذیریم، نمی توانیم تغییرش دهیم. »کارل یونگ«

هياهوي دل را بخوابان،

آهنگِ يگانگيِ هستي را خواهي شنيد.

آهنگِ يگانگيِ هستي،

زمزمه ي زنده ي خداست

كه در گُنبدِ جانِ تو مي پيچد.

دلِ يخ زده ات را در آفتابِ اشراق بگذار،

آب شو،

آن گاه، با آهنگِ نَفَس هاي خدا،

جاري شو.

***

بادا كه در جانِ تو، جُز خدا نباشد

و جُز او، در تو كسي نفس نكشد!

نهايتِ مراقبه و سلوك نيز همين است:
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اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد، خلاقانه نیست. »استون«

مسیحا برزگر

برای شرکت در کلاس های مسیحا برزگر با شماره تلفن 
88038533 و یا با ایمیل

masihabarzegar@yahoo.com تماس حاصل نمایید.

به خود آيي،

در خود، خدا را بيابي

و آن گاه،

همه خدا شوي.

بدين سان،

همه ي انرژي هاي جهان از معبر تو مي گذرند

و به همگان مي رسند.

بسترِ رودِ زندگي باش.

بگذار دستانت، نياگاراي عظيم عشق باشد.

بگذار نگاهت، اوِِرِستِ بلندِ آگاهي باشد.

دلت را نرم كن، هم چو آب.

متواضعِ آرام و رام باش، هم چو خاك.

موسمِ  در  بادام  درخت  هم چو  باش،  گشوده 

شكوفه.

چنان گام بردار كه مبادا صورتِ زيباي زمين را 

زخمي كني.

ْ هايْ گريه باش آشناي هاي 

و خنده هايت را با ديگران قسمت كن.

آدم ها به خنده هاي تو نيازمندترند تا به آب و 

نان.

اي كاش مي شد 

هر ذره اي از من، 

زلالِ خنده اي شود 

و بر لبانِ تشنه اي بنشيند.

آن گاه، 

خود را ذره ذره مي كردم

و همه ي ذراتِ وجودم را،

بي مضايقه،

در جهان مي پراكندم.

بي مضايقه خوب باش

و هيچ گاه بديِ آدم هاي بد را نبين.

خدا بي مضايقه خوب است.

خوبان و بدان، 

به يكسان، 

بر سفره اش نشسته اند

و از عشق و لطف و لطافتِ او مي خورند.

تو از آنِ خود نيستي؛

چرا خود را دريغ مي كني؟

پيش از آن كه خاك، صورتِ تو را،

براي ساختنِ صورتي ديگر،

در خود محو كند،

بخشنده  و  پرستنده  و  زيبا  روحي  توسنِ  بر 

سوار شو 

و به آن سوي اقليمِ صورت ها برو.

تو ازآنِ خود نيستي؛

چرا خود را دريغ مي كني؟

بي مضايقه خوب باش. 

93


